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 بنديبندي؛ اصول حاكم بر مقولهسرشت مقوله

و پيش اينمونهمنطقي، شباهت خانوادگي
*شعبان نصرتي

 **محمد ركعّي
 چكيده
و كارآمدترين تواناييبندي از اساسيمقوله ميهاي ذهن بشر در شناخت پديدهترين  رود. ها به شمار

هاي كلي به منظور شناخت مصاديق آنها با سهولت هاي مشابه در گروهبندي به معناي قراردادن پديدهمقوله

ميبيشتر است. مقوله بندي ارسطويي يا منطق كلاسيكد. مقولهكرتوان با سه رويكرد بررسي بندي را

گرايي، لزوم عنصر مشترك در مصاديق، تمييز بندي است كه بر پايه اصول ذهنترين روش مقولهقديمي

بندي بر بندي يكسان بنا نهاده شده است. رويكرد دوم مقولهسازي، تعين مقولات، درجهحداكثري، ساده

گرايي، شباهت خانوادگي گرايي را به جاي ذهنخانوادگي ويتگنشتاين است. اين روش عين اساس شباهت

و رتبه را به جاي ماهيت مشترك، فازي بندي بودن را به جاي تمييز حداكثري، نفي تعين خارجي مقولات

راترين روش مقولهبندي يكسان اصول خود قرار داده است. بديعمصاديق را به جاي درجه بايد بندي

فربنديِ شناختي دانست كه با تأكيد بر عنصر پيش مقوله بندي با دو روش پيش از خود در يند مقولهانمونه در

و عينگرايي در مقابل ذهناصول تجربه و پيشگرايي  نمونه به جاي ماهيت مشترك متمايز است.گرايي

.اينمونهپيش، خانوادگي شباهت، منطقي بنديمقولهبندي، مقوله واژگان كليدي:

و حديث.(ع)عضو هيئت علمي پژوهشكده كلام اهل بيت* و دانشجوي دكتري دانشگاه قرآن

و حديث.(ع)پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل بيت ** و دانشجوي دكتري دانشگاه قرآن

10/9/94تاريخ تأييد:12/7/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
هاي فراواني كه در جهان با آنها گونه است كه در شناسايي پديدهها اينبراي تمامي انسان

ـ ذهني خود بهره،شوندروبرو مي و كارآمدترين از اساسي.گيرنداز توانايي شناختي ترين

اشاره كرد. انسان (Categorization) بندي بندي يا مقولهها بايد به دستهاين توانايي

هاي هاي همسان را در گروهكند براي سهولت در امر يادگيري، پديدههمواره تلاش مي

و مصاديق فراوان روبرو باشد ،مشابه قرار دهد تا به جاي اينكه در شناخت خود با جزئيات

و گروهاز دسته دو گيرد. اين تلاش ذهني در حقيقت به دليل توجه به تر كمك هاي كليها

و ديگري صرف كمترين امر مهم صورت مي پذيرد كه يكي از آنها كسب اطلاعات بيشتر

تاهزينه است. به عبارت ديگر انسان به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه تلاش مي آنجاكه كند

و كمترين منابع، بيشترين اطلاعات را درباره محيط،پذير استامكان با كمترين تلاش ذهني

د اين همان اصلي است).Evans & green,2008, p.255( ست آورداطراف خود به

در)Principle of Cognitive Economy( جويي شناختيكه با عنوان اصل صرفه

ميمقوله ميپيرامون خود را مقولهيها اشياشود. تمامي انسانبندي از آن ياد كنند تا از بندي

دتعامل مناسب و متناسب با آن اتخاذر هر مورد، تصميمي تري با آنها برخوردار شوند

و عكس (قائميالعمل صحيح نمايند ص1390نيا، تري نشان دهند ،278.(

ميسرشت مقوله  رد.كتوان با سه رويكرد بررسي بندي را

و بندي ارسطويي: در مقولهالف) مقوله بندي ارسطويي از طريق دستيابي به شرايط لازم

ميهاها در مقولهكافي پديده  گيرند.ي مختلف قرار

ازب) شباهت خانوادگي: بر اساس نظريه شباهت خانوادگي مقوله  بندي عبارت است

قرارگرفتن اعضاي يك مجموعه در يك كل، بدون اينكه همه آن اعضا داراي ويژگي

).Laykoff, 1990, p.12( مشتركي باشند كه كل مجموعه را تعريف كند

بندي به معناي اي: بر اساس ديدگاه معناشناسي شناختي مقولهنمونهبندي پيشج) مقوله

هاي يعني ذهن انسان مقوله؛نمونه استدادن امور مشابه در يك گروه با توجه به پيش قرار

و كافي در يك گروه دسته با،كندبندي نميگوناگون را با توجه به شرايط لازم بلكه
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درگرفتن يك پيش نظر در ميگروه نمونه، مقولات را و هاي مختلف قرار (ر.ك: روشن دهد

ص1392اردبيلي،  ،94.(

 بندي منطقي مقوله.1
هاي كلي به منظور شناخت مصاديق هاي مشابه در گروهدادن پديدهبندي به معناي قرارمقوله

بندي را به عنوان ابزار شناخت زبان، آنها با سهولت بيشتر است. نخستين فردي كه مقوله

و جهان واقع مطرح كرد،  بود كه منطق را به عنوان روش شناخت هستي بنيان ارسطوذهن

(افراشي،  ص1393گذاشت بندي متأثر از ديدگاه منطق روش متداول در مقوله.)6،

ميآفرتا كنون نقشو ارسطويي است. اين نگاه از زمان يونان باستان متداول بوده كند. يني

و به آن وفادار ماند؛ نظام فلسفه اسلامي نيز اين رويكرد از مقوله بندي را پذيرفت

بندي ارسطويي بر علوم اسلامي حاكم گرديد. موضوعاتي نظير كه دستگاه مقولهاي گونه به

و بندي دانش طبقه و مفاهيم در علوم انساني ها، نيازداشتن علوم به موضوع، تعريف موضوع

مي بر اساس همين روش شكل گرفتند؛ چراكه در اين رويكرد دانش بر اساس تبيين اسلا

و نسج مي و مسائل مربوط به آن نظم  يابد.ماهيت موضوع

بر اين باور است كه انسان از طريق،بندي منطقي استديدگاه سنتي كه متكي بر مقوله

و كافي مي مقتواند پديدهدستيابي به شرايط لازم دهد؛ بر هاي مختلف قرار ولهها را در

و كافي-اساس اين الگو در-شرايط لازم در نظر با گرفتن شرايطي معين، پديده مورد نظر

مييك مقوله خاص طبقه و كافي رخ شود. آنچه در مقولهبندي بندي بر اساس شرايط لازم

ب ايناز هاي مشترك است؛دهد تأكيد بر ويژگيمي در رايرو براي اينكه موجودي نمونه

و توانايي پرواز گذار داشتن، تخم هايي نظير منقارويژگي،مقوله پرندگان قرار گيرد بودن

و اگر موجودي از اين ويژگيمورد توجه قرار مي اي داشته ها يا برخي از آنها بهرهگيرند

مي،باشد  گيرد. در دسته پرندگان جاي

و شرط كافي تأمين گردد. شرط لازم بندي بايد دو عنوان شرط در اين نوع مقوله لازم

مييدهند كه بر اساس آنها اشياشرايطي را تشكيل مي و همسان در يك مقوله جاي گيرند

ند تا در يك دسته قرارا از آن جهت كه اين شرايط براي هر يك از اعضاي مقوله لازم
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(راسخ مهند،گيرند، شرط لازم نام گرفته ص1390اند و87، به ). در فلسفه منطق اسلامي

ميجاي شرط لازم از عنوان جنس استفاده مي روند كه تمامي شود كه لوازمي به شمار

(آل يس، مصاديق در برخي از آن لوازم مشترك ص1405اند ). مراد از شرايط 187-188،

ميكافي نيز ويژگي دهند هايي هستند كه وجه تمايز يك مصداق را با فرد ديگري نشان

ص1387(ر.ك: صفوي، هر71، و كافي در كنار هم در عضويت ). اجتماع شرايط لازم

(راسخ مهند، عضوي در مقوله مورد نظر به كار مي ص1390آيند ). بنابراين شرايط لازم87،

ها از اين جهت كه تعدادي از اشيا به دليل بلكه مجموع ويژگي،و كافي از هم جدا نيستند

مي اشتراك در آنها به عنوان عضوي از بهيك مقوله گرد هم جمع كه اگر اين طوري شوند؛

ناميده» شرط لازم«دانيم، آنها را عضو يك مجموعه نمي،شرايط در آنها جمع نباشد

و از اين جهت كه وجود همين شرايط در اطلاق عنوان واحد بر آنها كافي است مي ،شوند

مي» شرط كافي«به آنها  گردد.اطلاق

و معناشناسان در معناشناسي صورتبندي اين روش مقوله گرا رواج داشته است

(صورت و كافي را به صورت نخستيهاي معنايي  Semanticگرا شرايط لازم

Primitivesيا مؤلفه () اند. بر ) اعمال كردهComponential Featuresهاي معنايي

معنايي مميزه آن هاي هاي معنايي، معناي واژه از طريق عناصر يا مؤلفهاساس نظريه مؤلفه

و كافي هستند كه به گيرد. اين مؤلفهشكل مي هاي معنايي در حقيقت همان شرايط لازم

و آوردن،-هاي متقابل دوگانهتوان مفهوم واژهكمك آنها مي و مؤنث، بردن مانند مذكر

و بي و آمدن، جاندار و نابالغرفتن در را از يكديگر متمايز ساخت؛ براي نمونه-جان، بالغ

و آن را به اين صورت تعريف كردهتعريف صندلي از مؤلفه اند: هاي معنايي آن كمك گرفته

+ + صندلي= + جسم + ساخته دست + اساس منزل و انتقال +پايه قابل نقل داراي دار

+ (همان) پشتي .داراي كفي براي نشستن

 بندي منطقياصول مقوله.2
مي بندي منطق ارسطويي بر چندسرشت مقوله توان در اصل استوار است. اين اصول را

 هاي زير برشمرد.گونه
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؛گراييذهن.1

؛لزوم عنصر مشترك در مصاديق.2

؛تمييز حداكثري.3

؛سازيساده.4

؛تعين مقولات.5

.بندي يكساندرجه.6

 گرايي. ذهن1-2
گرايي است. اين اصل سبب اصل ذهن،بندي ارسطويييكي از اصول حاكم بر مقوله

ميكه بر اساس اين نوع از مقولهشود شناختي مي و ذهني بندي شكل گيرد، دانشي انتزاعي

و مفهوم ذهني سوق يابد.  و واقع به عالم انتزاع و انسان از عالم عين  باشد

ميگرايي در مقولهذهن پذيرد؛ مرحلة اول در جايي بندي ارسطويي در دو مرحله صورت

مياست كه اولين گام مقوله و انسان شروع به طبقهشوبندي برداشته ها در بندي پديدهد

و مقولات خاصي مي و اعضاي مقولات بنديمرحلة دوم مقولهدر نمايد انجام شده

اگرچه به امور،بندي ارسطويي در هر دو مرحله ذاتاً ذهني استاند. مقولهدهمشخص گردي

 خارجي نيز مرتبط باشد.

هايي فرضاز پيش،خارجي مواجه شوداز اينكه با موضوع پيشدر مرحلة نخست، ذهن

بندي بر اساس ند؛ به اين معنا كه مقولها برخوردار است كه در سرشت اصلي مقولات دخيل

ميمفاهيم ذهني شكل مي و عرض فرض و ذهن براي هر ماهيت ذات بنابراين؛گيردگيرد

(مقوله ك شيءي)Accident(و عوارض)Essenceبندي ارسطويي از تمايز ميان ذات

و به تعبير فلسفي).taylor,1995, p.22( شودآغاز مي به«ذات همان حقيقت پديده ما

مي»الشيء شيء بهاست كه قوام يك پديده به آن رفتن كه در صورت ازبين طوري باشد؛

(ابن ص1379سينا، يكي از اجزاي اصلي، كل پديده از بين خواهد رفت ). عوارض11-12،

ميا اتفاقيو اوصاف، مواردي  و ند كه بر ذات عارض و نقصان در آنها بر ذات و خلل شوند

و نقصي پديد نمي (همو، حقيقت شيء خلل ص1404آورد در مرحله نخست.)34-37،



58

ان
ست

تاب
13

94
مار

ش
/

ة
62

صرت
نن

عبا
ش

/
،ي

ركعّ
مد

مح
ي

اوليه انسان با دو مفهوم بندي بر مفاهيم متكي است؛ چراكه در اين مرحله مواجههمقوله

و عرضي است. در حقيقت اين دسته بندي منطقي است. اولين خروجي مقوله بنديذاتي

ميمقوله و در پديدهبندي در منطق به همين ترتيب ادامه هاي مورد مطالعه جاري يابد

مي مي و عرضي شكل و در شود. در اين روند مفاهيمي نظير جنس، نوع، فصل گيرند

ميتعريف پديده و رسمها از اين مفاهيم بهره برده عريف پديدهت،شود. سپس در قالب حد

به اين معنا كه در تلاشي ذهني براي هر موردي به تناسب موضوع،؛گيردصورت مي

گردد كه بيانگر جنس يا فصل يا عرضي آن باشد. در اين روش توجه مفهومي انتخاب مي

و درجه دوم دارد. و واقعيت خارجي جنبه فرعي *به مصداق

ميگرايي اينذهنبندي در منطق ارسطويي، در مرحلة دوم از مقوله يابد كه به گونه نمود

بشري با موضوعات هاي جاي بازگشت به عالم واقع، تمركز به ذهن است. اگرچه دانش

و ملموس سر از،وكار دارندعيني و انتزاعي كه سرشت اين مقولهآنجاولي بندي امري ذهني

م با واقعيت به صورت مستقيم سروكار ندارد،است  فاهيم است؛و ارتباط اصلي آن با

ميبندي موضوعات علوم نيز در نهايت آنچه دستهرو در دسته اين از شود، مفاهيم بندي

و از پرداختن به انتزاعي است. بر اين اساس علم بيشتر صورت ذهني به خود مي گيرد

ميواقعيت بندي بوده گيري آن بر اساس نوعي مقولهگردد؛ زيرا شكلهاي خارجي ناتوان

مي است كه دانش و از پرداختن به واقعيات بازميرا به سمت انتزاع سوق و دهد دارد

ميدانش و نيازهاي بشري، دانش را در تنگنا ها تنها زماني به واقعيات روي آورند كه بشر

بندي ولي خود دانش چنين تمايلي در ذات خود ندارد. به عبارت ديگر مقوله،قرار دهد

م  گيرد كه جنبة انتزاعي دارند.يمنطقي در اصل به ماهيات تعلق

بندي منطقي به معناي گرايي موجود در مقولهتوجه به اين نكته ضروري است كه ذهن

 
مي فارابي*  لوازم لها تكون؛$PLBQ� معان تعقلأن حقيقتهما الفصلو الجنس«گويد: در اين باره چنين

 ��!PLBQ�و جنسا تسمى فيها ��!:B�/� فاللوازم. البعضفي يختلفو اللوازم تلك بعضفي الجميع يشترك

و أعراضاأو لوازمأو فصلا تسمى فيها و مثلا كالحيوان الأعيان؛في لها وجودلا ��R$�H� المعاني أنّ ذلك ...

ص1413(فارابي،» الذهنفي لوجودها RN6$$� فهي الذهن،في وجودها إنّما ،396.(
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بلكه تمام مفاهيم ذهني در تمام سطوح، ناظر به مصاديق،خارج نيست كردن فراموش

و به همين دليل دانش و معرفتخارجي هستند شناسي به دنبال ارائه ملاك هاي منطق

و كذب كه بيانگر كشف تطابق گزارهص ميدق باشند. به عبارت ها با واقعيت خارجي است،

بندي در بلكه مقوله،بندي ذهن افراد نيستبندي منطقي هرگز معيار مقولهديگر در مقوله

و مقولهسطح مفاهيم نمود بيشتري يافته است. اگر معيار مقوله بندي بندي ذهن افراد باشد

و بند شمارت فرد به تابعي از شناخ آيد در اين صورت، انسان بدون اينكه در قيد

ميها را دستهخصوصيات خارجي باشد، پديده بندي ذهني، خواه اين دسته؛ندكبندي

بندي تنها براي خود فرد قابل گونه دسته داشته باشد يا نداشته باشد. اين واقعيت خارجي نيز

و جنبة شخصي خواهد گرفت بندي منطقي علاوه بر كه مقوله درحالي؛استفاده است

مي ذهني را؛نمايدبودن، مفاهيم را از منشأ خارجي آنها انتزاع همچنين اصل تعين مقولات

ميبه رسميت مي و بر اين باور است كه ذهن تنها مقولات را كشف  كند.شناسد
 . لزوم عنصر مشترك2-2

اين است كه در تمامي،منطقي وجود داردبندي هايي كه در مقولهفرضيكي ديگر از پيش

و به دليل وجود اين عنصر، آن مفهوم مصاديق يك مفهوم، عنصر مشترك يافت مي شود

كند. در برخي موارد اين عنصر مشترك همان ماهيت خاص بر تمام مصاديق خود صدق مي

و از سوي ديگر وجه اشترا ك است كه جنبة متافيزيكي دارد؛ يعني از يك سو ذهني

دهند كه مصاديق است. مصاديق خارجي نظير مصاديق انسان زماني يك مقوله را تشكيل مي

و مشترك در ميان تمامي  در ميان آنها عنصر مشتركي يافت شود. اين عنصر، ذهني، واحد

 مصاديق است.

البته ممكن است اين عنصر مشترك جنس، فصل يا يك ويژگي خاصي باشد كه در

براي مثال به دليل وجود عنصر مشترك ميان مصاديقي چون؛ميان تمامي افراد مشترك باشد

و انسان اين مصاديق با تمام اختلافات موجود در ميان آنها  اسب، گوسفند، ماهي، پرنده

مياي با عنوان حيوان تحت مقوله و در مقابل مقولات ديگري چون گياهان قرار جمع شوند

و نميگيرند. در مقولهمي و تنها يكي باشد توان از بندي منطقي لازم است اين عنصر يكي
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چند عنصر به عنوان وجه مشترك كمك گرفت. در اين ديدگاه اين عنصر مشترك به

و به مقولا گونه يابد. حاصلت ديگر تسري نمياي است كه تنها در يك مقوله وجود دارد

و واحد وجود دارد كه يك مقوله را از مقولات ديگر اينكه در هر مقوله اي عنصري خاص

و چون اين عنصر منحصر به يك متمايز مي و اين امر در تمام مقولات حاكم است سازد

و به مقولات هم مي ايناز،يابدعرض تسري نميمقوله است  كاملاًشود كه مقولات رو سبب

و در نتيجه اصل تمييز حداكثري ميان مقولات پديد آيد.  از هم متمايز گردند

 تمييز حداكثري.3-2
و تمايز دقيقي ميان مقولات در بندي پديدهدر اين روش در دسته ها، مرز مشخصي فرض

مت ازاين؛شودنظر گرفته مي  ثر از اين روش در تعريف مقولات به دنبال پيداكردنأرو افراد

بندي فصل يا عرض هستند تا بدين وسيله بين مقولات تمايز كلي ايجاد كنند. نظريه مقوله

بنابراين؛اين اصل استوار است كه هر مفهومي تعريفي متمايز از مفهوم ديگر دارد منطقي بر

و يك دارند. به بيان ديگر مفاهيم هم عرض، در اين مفاهيم نسبت به همديگر نسبت صفر

ب ميتعريف نسبت  ,Evans and Green, 2008( شونده هم، همه يا هيچ فرض

pp.28-29(و انسان اسب نمي باشد. اين اصل در همه . براي نمونه اسب، انسان نيست

بندي منطقي تلاش بر اين است كه مفاهيم به از اين جهت در مقوله؛موارد عموميت دارد

تعگونه ازاي و اين از بايستهمتماي ديگر مفاهيم كاملاً ريف شوند كه هاي اين روشز باشند

ميبه شمار مي و چنانچه موردي از اين اصل تخطي كند، تعريف ناقص شمرده شود. آيد

و نحو نيز حاكم استاين اصل در دانش رو تلاش بر اين ايناز؛هاي قراردادي نظير صرف

ل استخراج بندي شوند. به همين دلياست كه قواعد زباني بر اساس همين روش، مقوله

و غيرمتغير در زبان بيضوابط ثابت بديلي برخوردار بوده شناسي سنتي، همواره از جايگاه

و از مواردي كه از قواعد استخراج شده پيروي نكند مي،است  شود.با عنوان شاذ يا نادر ياد

 سازيساده.4-2
كه در صورت كند؛ به اين معنااين اصل در حقيقت اصل اقتصاد زباني را يادآوري مي

و ابهام كمتري به دست مي ميمرزبندي مقولات، فهم با سهولت بيشتر توان اين اصل آيد.

كمبندي دانست؛ زيرا هدف از مقولهرا هدف مقوله و هزينه بندي دستيابي به شناخت سريع
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ها پياده است. در صورتي كه منطق ارسطويي بتواند اصل تمييز حداكثري را در تمامي پديده

كه؛بندي را تحقق بخشيده استكند، هدف از مقوله اما بايد به اين نكته توجه داشت

به مرز و نمي بندي دقيق در همه موارد توان قاعده همه يا هيچ را در سادگي ممكن نيست

 اكثر مفاهيم انطباق داد.

 تعين مقولات.5-2
ميمقوله را:توان به دو صورت تصور كردبندي را ؛فعل انسان در نظر بگيريم يكي اينكه آن

و ديگر اينكه به اين معنا كه انسان مرزبندي ميان مقولات را در فرايندي شناختي تعيين كند

و بندي را صرفاً كشف مرزبندي موجود ميان پديدهنقش انسان در مقوله ها در نظر بگيريم

شته باشد. يند شناخت انسان جز نقش اكتشافي در تشخيص مقولات، نقش ديگري نداافر

بندي منطقي، اين ديدگاه منطق ارسطويي از نوع دوم است. بر اساس اين ديدگاه در مقوله

و وجود خارجي دستهيپيش فرض حاكم است كه اشيا و عينيت هايي جداي از يكديگرند

و ذهن انسان در فرايند شناخت تنها به كشف اين مقوله ها اقدام آنها تمايز يافته است

. مراد از اينكه مقولات در خارج وجود دارند اين)Geeraerts, 2006, p.147(دكن مي

، بلكه مراد اين است كه اي به نام يك مقوله وجود داردنيست كه در خارج بسته

را واقعيت و كافي و عرض خاص يا عام هستند كه شرايط لازم هاي خارجي داراي ذاتي

بندي ند. در اين رويكرد در حقيقت مقولهكنبراي ايجاد عنصر مشترك ميان مصاديق مهيا مي

مي،دهدرخ نمي هاي هاي موجود بر اساس ملاكهمان كشف مقوله،شودبلكه آنچه واقع

و به تمايز مفهومي منجر منطقي است. البته تمايز ميان مقولات در ذهن رخ مي دهد

مي؛شود مي تمايز مفهومي به شوند؛ زيرا اما اين تمايزها از تمايز موجود در خارج اخذ

و عرض است كه اين مفاهيم نيز از پديده و فصل ميجنس  آيند.هاي خارجي به دست
 بندي يكسان مصاديقدرجه.6-2

ميدر مقوله و رتبه بندي منطقي تمام مصاديقي كه تحت يك مقوله قرار گيرند، از درجه

و اين تلقي كه برخي از مصاديق از نظر رتبه بندي در رتبه بالاتر يا يكساني برخوردارند

بندي منطقي جايگاهي ندارد. اين باور به اين دليل شكل تري قرار بگيرند، در مقولهپايين

و گرفته است كه معيار اصلي در مقوله و شرايط لازم بندي وجود عنصر مشترك در مصاديق
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بهكافي در مفهوم است. عنصر مشترك نمي ع طوري تواند مشكك باشد؛ ناصر كه برخي از

و برخي ديگر در رتبه پايين بلكه تمام مصاديق در يك طراز،تري قرار گيرنددر رتبه بالاتر

و تفاوت و قرار دارند و كمال يا نقصان آنها امري عارضي هاي موجود در ميان مصاديق

و سبب رتبهخارج از معيار مقوله شود. بر اين اساس بندي در ميان مقولات نميبندي است

ميها، طيفبندي رنگهدر مقول از،گيرندهاي رنگي كه براي مثال در مقوله قرمز قرار

و نمي درجه و از تعبيرهايي مثل قرمز توان آنها را رتبهبندي يكساني برخوردارند بندي كرد

و قرمزتر استفاده كرد. 

 بندي منطقي قلمرو مقوله.3
ميبندي منطق ارسطويي با اتكا به اين شش اصل مقوله و به در تمام علوم به كار گرفته شود

هايي با موضوعات بلكه در دانش،شودمنحصر نمي،هايي كه موضوعات عيني دارنددانش

هاي انتزاعي مانند، منطق، رو در تعريف موضوع دانش ازاين؛گرددانتزاعي هم جاري مي

و كلام، اصول فل ز حداكثري، گرايي، لزوم عنصر مشترك، تميي ذهن«سفه، اصول فقه

و درجه ساده و حتي در موضوعات فرعي» بندي يكسانسازي، تعين مقولات تر حاكم است

توان در دانش كلام مشاهده كرد. در علم كلام دين پژوهان با نيز نمود دارد. نمونه را مي

م از روش تباين كلي كنند در تبيين مفاهيهمين رويكرد در تعريف مفاهيم ديني تلاش مي

و كفر براي مثال يكي از نزاع كنند؛ استفاده هاي پردامنه در مطالعات كلامي مفهوم ايمان

و كافران در متون متكلمان است كه تا به امروز ادامه يافته است. دقت در دسته بندي مؤمنان

و خط مميزي ما را به اين باور مي و كافر مرز قطعي رساند كه همواره متكلمان ميان مؤمن

مياندفرض گرفته و كفر را به گونهكرده. به همين دليل تلاش اي تعريف نمايند اند ايمان

و صد  و شرايطي ارائه شود كه بتوان در آن قاعده صفر كه مرز مشخصي را ترسيم كند

(براي توضيح بيشتر رك: ايزتسو ، سرفصل ايمان).1378،(همه يا هيچ) را پياده كرد

را پايبندي به اين روش چنان فراگير است كه تقريباً تمام مطالعات علوم انساني

و دانشمندان علم صرف گيرد تا جايي كه لغت فرامي و نحو در تدوين قواعد خود پژوهان

و همين دليل سبب گرديده كه لغتانثير همين الگو بودهتحت تأ درد پي پژوهان همواره
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معنايي واژه نيز به همين يافتن معناي محصل براي يك واژه باشند. يافتن اصل يا گوهر

و نحو نيز تلاش داشتند قواعد صرفي يا نحوي ترتيب صورت مي پذيرد. دانشمندان صرف

 را به صورت همه يا هيچ سامان دهند.

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين روش در بسياري از موارد كارآمد است؛ چراكه

خطدر برخي موارد مقولات به گونه كشي تقريباً مشخصي ميان آنها قابل اي هستند كه

ب وفرض است؛ مي راي مثال براي مقولات اسب، انسان توان مرزبندي مشخصي ارائه آهو

مي،نمود بهاما مواردي در امور طبيعي نيز يافت خط شوند كه  كشي نيستندراحتي قابل

و اردبيلي، ص1392(روشن مي پالمر)93،  گويد:در اين باره

ب توانگاه نمي قراردادي تحت عناوين طورهميان مصاديقي كه

به رايب؛ شوند، مرز مشخصي تعيين كردمتفاوتي آورده مي مثال تا

و كوه نيست؟ يا يك نهر تا به كي نهر  كي تپه فقط يك تپه است

و رودخانه نيست؟ در دنياي تجربي مرز مشخصي براي اشيا  است

(پالمر، در نظر گرفته نشده تا به كمك يك اسم واحد  ناميده شوند

ص1391 ،47.(

شود كه سخن از مفاهيم نسبي به ميان آيد؛ براي مثال تمايز اين امر زماني آشكارتر مي

و زشتيميان مفاهيمي چون طيف رنگ و كوتاهي، زيبايي به ها، بلندي كه اموري نسبي

 پذير نيست. سادگي امكانبه،روندشمار مي

)Family Resemblance(بندي بر اساس شباهت خانوادگي مقوله.4
كربندي سنتي را نقاديكي از كساني كه به صورت جدي مقوله  ويتگنشتايند،ي

)Wittgenstein(هاي بندي خود از نظريه بازيبود. وي براي سهولت در توضيح مقوله

كهؤس.)(Wittgenstein, 1968, p.36 زباني كمك گرفت چه چيزي ال او اين بود

هاي با توپ، هاي رزمي، بازيها مانند شطرنج، اسكي، بازيشود انواع بازيسبب مي

و فردي را با وجود اختلافات فراوان تحت مقوله بازي اي با عنوان بازي جمع هاي جمعي

بندي منطقي كه بر اساس شرايط توان بر اساس مقولهكرد. وي به اين نتيجه رسيد كه نمي

ع و كافي ميلازم هاي گوناگون گونه مقولات را سامان داد. به اعتقاد وي بازي كند، اينمل
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و اين ارتباط آنها را در ذيل يك مقوله جمع مي توان اين ولي نمي؛كندبا هم ارتباط دارند

و حتي در ضمن چند ويژگي منحصر كرد بلكه وجه جامع،ارتباط را در يك عنصر خاص

را ويتگنشتايناي از عناصر باشد كه است مجموعه ميان مصاديق يك مجموعه، ممكن آن

 نامد. شباهت خانوادگي مي

 اصول شباهت خانوادگي.5
بندي شباهت خانوادگي بر اساس اصولي شكل گرفته است كه هر كدام با اصول مقوله

ميمقوله  توان در موارد زير بر شمرد: بندي كلاسيك مخالفت دارند. اين اصول را

بهعين.1 ؛گراييجاي ذهن گرايي

؛شباهت خانوادگي به جاي ماهيت مشترك.2

؛بودن به جاي تمييز حداكثري فازي.3

؛نفي تعين خارجي مقولات.4

.بندي يكسانبندي مصاديق به جاي درجهرتبه.5

 گرايي . عين1-5
و عرضي آغاز نميمقوله بلكه،شودبندي بر اساس نظريه شباهت خانوادگي از مفهوم ذات

و خصوصيات آنها مواجه است كه پس از در مرحلة اول  فرد شناسا با موضوعات خارجي

ميكشف ويژگي كند از مجموعه آنها محوري براي تشكيل يك مقوله ايجاد هاي آنان تلاش

ميرو اين مقوله ايناز؛نمايد گرا دانست. البته پس از اينكه انسان توان عينبندي را

هم،هاي يك مقوله را برشمرد ويژگي در پي وجه جامعي است كه بتواند مصاديق را كنار

و در حد مفهوم باقي مي  ماند.جمع نمايد. اين وجه جامع وجود خارجي ندارد

 . شباهت خانوادگي به جاي ماهيت مشترك2-5
ميترين اصلي كه پايه اين نوع از مقوله مهم دهد، اصل شباهت خانوادگي بندي را تشكيل

بندي منطقي مورد مقابل اصل ماهيت مشترك مطرح گرديد كه در مقولهاست. اين اصل در 

ـ ويتگنشتاينتوجه بود. به اعتقاد  و مقوله خويشاوندي ـ مثل مقوله بازي در موارد بسياري

و به عنوان محور جامع عمل  عنصر واحدي وجود ندارد كه در همه مصاديق موجود باشد

حتي ممكن؛عناصر گوناگون در كار باشند بلكه به جاي يك عنصر، ممكن است،نمايد
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هاي مصاديق در يك ولي زماني كه مجموع ويژگي،است هيچ عنصر مشتركي يافت نشود

مي بسته لحاظ شوند، به و در يك مقوله جمع سادگي توان آن مصاديق را كنار يكديگر

اما؛توان براي اين مجموعه، مصداقي خارجي در نظر گرفتنمود. در اين صورت نمي

از آن به عنوان شباهت خانوادگي نام ويتگنشتاينمفهوم اين مقوله، قابل ادراك است كه 

 برد.مي

 بودن، به جاي تمييز حداكثري . فازي3-5
ميبندي سنتي مقولات به گونهدر مقوله و اي تعريف شوند كه مرز ميان آنها مشخص

از يكديگر متمايز باشند. اين امر در بسياري از موارد پذيرفته شده عرض كاملاًمقولات هم

و مي بهاست ؛طوطي را پذيرفتو سادگي تمايز ميان مقولاتي نظير انسان، اسب، آهو توان

و عدد فرد را رد كردكه نمي چنان ولي اين حكم،توان تمايز كامل ميان مقوله عدد زوج

ه و در تمام مقولات براي مثال اگرچه در ميان برخي؛عرض جاري نيستمعموميت ندارد

و مرز مشخصي وجود داردرنگ و سفيدي كه تمايز روشني ميان آنها،ها حد مانند سياهي

همولي كسي نمي،شودمشاهده مي تمايز مشخصي،مرزندتواند براي دو طيف رنگي كه

و زرد دو طيف رنگي هستند راي نمونهب؛ترسيم كند كه در كنار يكديگر واقع رنگ نارنجي

بهاند كه نميشده سادگي تعيين كرد كه در كدام حد مشخص، رنگ از مصداق توان

مي نارنجي ميبودن خارج و به عنوان فردي از مصاديق رنگ زرد به شمار رود. بنابراين شود

بر» همه يا هيچ«الگوي  و به جاي آن در بسياري از مقولات كارايي چنداني ندارد

مي»يفاز« و مرز شود كه معتقد است در مقولهبودن مقولات تأكيد بندي نيازي به تعيين حد

و در مواردي ممكن است مرز ميان مقولات مبهم-هامانند طيف رنگ-مشخص نيست

و رابطه ژله همباشد د. بر اساس اين اصل نيازي نيست گردعرض برقرار اي ميان مقولات

اهيمي باشيم كه ما را به تمايز حداكثري برساند؛ زيرا اگرچه در تعريف مقولات به دنبال مف

اين سازگاري زماني مفيد واقع،اكثري با اصل اقتصاد شناختي سازگار استتمايز حد

و پيچيدگي نينجامد. در صورتي كه در مقوله بندي به دليل تمايز خواهد شد كه به ابهام

ايم؛ چراكه وظيفه بندي دور شدهمقوله از هدف اصلي،حداكثري دچار ابهام معنايي شويم
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 بندي معلومات، پرده ابهام را از دانش بشري بزدايد.بندي اين است كه با دستهاصلي مقوله
 . نفي تعين خارجي مقولات4-5

بندي شباهت خانوادگي در مقابل اين ديدگاه قرار دارد كه معتقد است مقولات ذهني مقوله

در).Geeraerts, 2006, p.147(ندا يافته خارجي بازتاب مستقيم مقولات تعيين بنابراين

ميشباهت خانوادگي مقوله به اين معنا كه ذهن پس از كشف؛دهدبندي در ذهن رخ

و به عنوان معيار هاي خارجي برخي از اين شباهتهاي پديدهشباهت ها را انتخاب

مي مقوله وجبندي خود قرار هاي وه شباهت پديدهدهد. به عبارت ديگر در اين روش

و اين شباهتخارجي با نوعي فعاليت ذهني انتزاع مي بندي هاي انتزاعي ملاك مقولهشود

بندي ارسطويي در اين است كه بر خلاف كرد با مقوله گيرد. تنها تفاوت اين عملقرار مي

بلكه،شده در ميان تمامي مصاديق وجود ندارد بندي كلاسيك يك شباهت انتزاع مقوله

يا چندضلعي ميان هر دو يا چند پديده ها كه به صورت دوضلعياي از شباهتزنجيره

 بندي پذيرفته شده است.به عنوان معيار مقوله،شودخارجي يافت مي

 بنديِ شناختي. مقوله6
بندي بندي منطقي از اين جهت متفاوت است كه مقولهبنديِ شناختي با مقولهسرشت مقوله

).Evans & Green, 2008, pp.28-29( يا هيچ نداردشناختي سرشتي همه 

بندي هاي خارجي در مقولهبندي شناختي اساس اين است كه پديدهدر مقوله

و دستهياما نه به اين معنا كه اشيا؛ثيرگذارندأت در بنديخارجي به صورت متمايز شده

و ذهن تنها اين مقولات را كشف مي بندي امري است بلكه مقوله،كندخارج وجود دارند

و فرايند مقوله و تابع كه در اصل تابعي از شناخت انسان است بندي در اختيار انسان است

 شود.اهداف شناختي او شمرده مي

و تفاوتگيري از شباهتانسان با بهره بندي هاي موجود در ميان اشيا، آنها را دستهها

و با اين روش گروهمي مي هاي جداگانهكند و در هر گروه عناصريو متمايزي ايجاد كند

و اين عمل را مقولهدهد. اين گروهرا به عنوان اعضاي آن قرار مي ميها مقولات ناميم. بندي

و دستهبه عبارت ديگرمقوله بهيبندي اشيابندي توانايي انسان را در تشخيص پيراموني

ميعنوان اعضاي يك گروه يا گروه و اردبيلي، هاي مشخص تشكيل (روشن ، 1392دهد
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ـ ذهني است. اين سازماندهي بندي نوعي سازمانبدين ترتيب مقوله.)37ص دهي شناختي

و جمعي در نظر گرفت. اهالي يك زبان در مورد اعضاي را مي توان در دو سطح فردي

ننمونه مفهوم آن مقوله نزديكيعني اعضايي كه به پيش،شاخص يك مقوله ظر ترند اشتراك

كنندگان به يك زبان بر مبناي اند كه تكلمبيشتري دارند. معناشناسان شناختي مدعي

و فرهنگ خود از نوعي باورهاي قومي برخوردارند كه مبتني بر علم يا استدلال  تجربيات

و تجربي آنان است. اي از نگرشبلكه مجموعه،منطقي نيست  هاي فرهنگي

 بندي بر اساس پيش نمونهمقوله.7
و بنيادين در زبان) از نظريهPrototype Theory(*نمونهنظريه پيش شناسيِ هاي كارگشا

اي بر همان ساختار نمونهبنديِ پيشبنديِ شناختي است. مقولهويژه اصل مقولهبه،شناختي

و اردبيلي،  (روشن ص1392شباهت خانوادگي استوار است كه98، ) با اين تفاوت

؛دهداي تمامي اعضاي يك مقوله را در يك درجه قرار نمينمونهبندي با روش پيش دسته

درا ها بيش از اعضاي ديگر نمايانگر مقولهبلكه بر اين باور است كه برخي از نمونه ند.

و نمونه مقولهنظريه پيش و تخيل، تجربه، فرهنگ بندي مبتني بر عناصري نظير ادراك

نمونه مركزي عبارت ديگر پيش).Lakoff, 1990, p.8( هاي حركتي انسان استفعاليت

ميهاي ويژهداراي مشخصه براي مثال؛توان مصاديق را با آن مقايسه كرداي است كه

و مانند گذارداشتن، منقارداشتن، تخم نمونه پرنده، پروبال هاي ويژه پيشمشخصه بودن

).Geeraerts, 2006, pp.9-10( اينهاست

ايهنمونبندي پيشاصول مقوله.8
و عينگرايي در مقابل ذهنتجربه.1-8  گراييگرايي

مفهوم شباهت خانوادگي، مصداق،گراستبندي شباهت خانوادگي اگرچه عينمقوله

و تنها مفهومي است كه مفاهيم به ميهم خارجي ندارد شود كه اين مفاهيم مرتبط را شامل

اي نيز نمونهبندي پيشمقولهحتي قابليت ندارند در ذيل يك مفهوم عام جمع شوند. روش 

و عرضي يك مقوله را نقطه آغاز مطالعه  مانند شباهت خانوادگي به جاي اينكه مفهوم ذات

 
(مهند،» سرنمون«از تعبير» نمونه پيش«به جاي واژه راسخ مهندآقاي* ص1390استفاده كرده است ،78.(
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مياز نمونه،و شناخت خود قرار دهد براي مثال در مطالعه پرندگان؛كندهاي مقولات آغاز

مي،به جاي اينكه به تعريف مفهومي پرنده بپردازد يتلاش ك نمونه عيني را كند در آغاز

مي براي نمايندگي پرنده معرفي كند؛ مثلاً و،كنندافرادي كه در ايران زندگي گنجشك

مي،كنندافرادي كه در قطب زندگي مي دانند. در پنگوئن را در نماينده مقوله پرنده

بمي-براي مثال-دادن يك نمونه انتزاعي نشان ر توان مقوله نبوت را مورد توجه قرار داد.

توان شخص خاصي را كه نماينده اعلاي آن مقوله اين اساس در تعريف مقوله پيامبري مي

و با آن شخص مطالعه خود را آغاز كرد. طبيعي است فرد مسلمان حضرت،است معرفي

ورا به عنوان نمونه اعلا(ع)و فرد مسيحي حضرت عيسي)(صمحمد مي بررسي د.كن مطالعه

 جنبهيك داراي، طبيعي مفاهيماز ساختاري توصيف جايبه شناختي معرفت چنين

وبه شناختيروان به نبايد اوليه مقولهكه است اين واقعيت مستلزم آن است  بدون توجه

. گيرد قرار مطالعه مورد خود تجربي زمينه

 نمونه به جاي ماهيت مشترك. پيش2-8
مشترك در ميان مقولات را اين نظريه نيز مانند شباهت خانوادگي وجود يك ماهيت

ميبلكه به جاي آن از پيش،پذيرد نمي گيرد. در اين نظريه دو رويكرد عمده نمونه كمك

و هر دوي اين رويكردها در مقوله ميوجود دارد آيند. در يك رويكرد، بندي به كار

مي مقوله و در تعريف ديگر مقولهبندي بر اساس نمونه اوليه شكل ه نمونه بندي بر پايگيرد

 شود.اعلا ارائه مي

 . نمونه اوليه3-8
در تعريف به نمونه اوليه فرض بر اين است كه از ميان مصاديق موجود يك مقوله، مصداق

و ساير موارد با آن سنجيده مي هر؛شودخاصي به عنوان نمونه اوليه فرض براي مثال

ميشخصي در شناسايي مقوله پرنده، از نمونه برخورد اولي ذهن او با آن كند كه اي شروع

نمونه بوده است. بدين ترتيب يك ايراني ممكن است در شناسايي پديده پرنده از گنجشك 

و شخص ديگري با مليت ديگر ممكن است از مقوله ديگري شروع كند ؛شروع كند

ميبنابراين نمونه اوليه در تعريف ملاك مقوله :گيردبندي قرار

و مصاديقواژه مي ها بر افراد كنند. بر طبق اين نظريه بسياري صدق
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و مصاديق تنها برخي نمونه و از ميان اين افراد هاي اوليه هستند

و مصاديق با اندكي تفاوت از آنها به دست آمده اند. ديگر افراد

در ها يا الگوهاي اوليه مواردي هستند كه مردم غالباًنمونه پيش

هاي برجسته كنند. آنها نمونهكاربردهاي عملي به آنها اشاره مي

مي،بريم هستند كه وقتي واژه را به كار مي كنند به ذهن تبادر

ص1390نيا،(قائمي ،277.(

مينمونه در قالب نمونه اوليهبر اساس اين تعريف، پيش گيرد كه بر تجربه اي شكل

و در آن هيچ توجهي به ماهيت مشترك نيس ت. انسان از محيط پيرامون مبتني است

 . نمونه اعلا4-8
از نمونه اعلا كمك گرفته،در رويكرد دوم به جاي اينكه از نمونه اوليه استفاده شود

ميشود؛ به اين معنا كه نمونه مي شود كه بيشتر از ساير مصاديق بتواند نماينده اي انتخاب

:مقوله باشد

و تا حدودي انتزاعي است كه شامل سرنمون، بازنمودي ذهني

ميهويژگي ميايي دهند. شود كه يك مقوله را به نحو مطلوب نشان

و مركزي در واقع سرنمون طرحي از مهم هايي ترين ويژگيترين

شناسان شناختي بعدها زبان.است كه اعضاي يك مقوله با خود دارند

در استدلال كردند كه اين طرح تقريباً انتزاعي بايد نمونه واقعي

و اين نمونه را نمونه اعلا يا سرنمون جهان قابل تجربه داشته باش د

(راسخ مهند، مقوله ص1390اي خاص در نظر گرفتند ،79.(

و نمونه اعلا5-8  . تفاوت نمونه اوليه

مي به و نمونه اعلا را در مقولهطورخلاصه بندي بر توان تفاوت دو رويكرد نمونه اوليه

:نمونه به موارد زير منحصر كرداساس پيش

و نمونه اعلا انتزاعياوليه حسينمونه.1 تر است؛ به اين معنا كه نمونه اوليه با يك تر

و از آغاز فرد با مصداق پيشنمونه حسي آغاز مي در؛نمونه مواجه استشود ولي
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و الگوي پيش ميتعريف نمونه اعلا ابتدا طرح و نمونه به صورت انتزاعي شكل گيرد

 مصداق خارجي نيز وجود دارد. نمونهشود كه براي اين پيش ادعا مي

و نمونه اعلا عقلينمونه اوليه عرفي.2 و تر تر است؛ يعني در نمونه اوليه تجربه اوليه

اما در نمونه برتر؛نمونه تأثيرگذار استمتداول انسان با محيط زندگي در تعيين پيش

نمونه پيشبه عنوان،اي را كه بيشترين نمايندگي را از مقوله داشته باشدذهن نمونه

 گيرد. در نظر مي

و دومي مطلق است؛ يعني زماني كه فردي براي مقوله خاص، نمونه.3 اولي نسبي

با ونه معرفي كند، در اين صورت، پيشنم اي را به عنوان پيشاوليه نمونه هر فرد

و فرهنگي كه در آن قرار دارد  نسبت به ديگران متفاوت خواهد بود.،توجه به محيط

دو.4 و نمونه برترن-در هر و حسي-مونه اوليه تلاش بر اين است كه مصداق عيني

و خارجي براي مقوله و فرد معيار عيني  بندي داشته باشد.ارائه شود

 ولي نمونه اعلا تغييرپذير است.،نمونه اوليه قابل تغيير نيست.5

 گيرينتيجه
و يك از سه رويكرد مقوله هر شناختي بر اساس بندي منطق ارسطويي، شباهت خانوادگي

و قوت اي شكل گرفتهاصول نانوشته اند كه شناخت اين اصول در شناخت نقاط ضعف

ميبندي مبتني بر آنها بسيار تأثيرگذار است. از مهممقوله توان به اصول ترين اين اصول

بندي يا عدم آن، تعين مقولات يا بودن، لزوم ماهيت مشترك در مقوله عيني يا ذهني

و درجهبودن فازي اي اشاره كرد. ديدگاه سنتي متكي بر بندي مرتبهبندي يكسان يا درجهآنها

و كافي، پديدهبندي منطق ارسطويي از طريق دستمقوله ها را در يابي به شرايط لازم

مي مقوله  دهد. هاي مختلف قرار

و كافي در مقولات تا چه اندازه امكان ،پذير استجدا از اينكه تأمين تمامي شرايط لازم

مينوعي مفهوم اين روش به آنگرايي و تلاش براي ذهن،انجامد كه از پيامدهاي گرايي

و مشترك ميان مقوله آنيافتن ماهيتي انتزاعي هاي شدن شناخت تبديل،هاست كه نتيجه

بندي، نظريه شباهت خانوادگي براي سهولت در مقوله ويتگنشتاينحسي به انتزاعي است. 
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و تعيين يك عنصر مشترك در دستهتا از پيامدهاي ذهن را پيش نهاد ها بندي پديدهگرايي

بندي هاي افراد در يك بسته را ملاك دستهرهايي يابد. به همين منظور وي مجموع ويژگي

اما از ديدگاه معناشناسان معاصر اهالي يك زبان در مورد اعضاي شاخص؛ها قرار دادپديده

نمونه مفهوم آن مقوله را تري دارند. اين موارد در حقيقت پيشيك مقوله اشتراك نظر بيش

ميهاي ويژهنمونه مركزي داراي مشخصه شوند. پيششامل مي توان ساير افراد اي است كه

و عرضي يا شباهت  مقوله را با آن مقايسه كرد. در اين روش به جاي اينكه مفهوم ذاتي

هاي شاخص مقولات ملاك نمونه،ر گيردشناخت يك مقوله مورد توجه قرا خانوادگي در

و ادراك كاربران شوند. نمونهشناخت واقع مي هاي اوليه يا برتري كه در تجربه، فرهنگ

و نمايندگي بيشتري از مقوله را بر عهده گرفته در مركز مقوله،انديك زبان ريشه دارند

و ساير نمونهجاي مي آگيرند نمونه در مراتبن پيشها با توجه به دوري يا نزديكي به

ميمختلف مقوله درجه  شوند.بندي
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